
خــون ســرخ‌رنگ آورده؛ آن خونــی کــه بــا جریــان یافتــن آن ه عــرب روح 
ــه اتحــاد رســیده اســت. ــاره گرفتــه و از پراکندگــی ب دوب

خ فدای فردای بهتر� جان سر
یا أخی یا إبنَ الفدی فیما التَمادی
وفلسطینُ تنادی و تنادی؟

تْ المعرکةُ الحمراءُ... فقُمْ: ضجَّ
نلتهبْ، فالنورُ مِنْ نارِ الجهادِ
و دعَا داعی الفدی فلْنَحتَرقِْ
فی الوغی أو یحَترقِْ فیها الاعادی

ــی  ــا نمی‌خیــزی، در حال ــه پ ــی! چــرا ب ــد قربان ــرادر مــن! ای فرزن  ای ب
ــه کــرّات فــرا می‌خوانــد؟/  آن معرکــه‌ ســرخ همهمــه  کــه فلســطین ب
آتــش  از  نــور  کــه  بر‌افروزیــم چــرا  تــا  برخیــز:  پــس  کــرد...  پــا  بــه 
ــد  ــن بای ــد، بنابرای جهــاد اســت/ و فراخواننــده‌ی فــدا شــدن فراخوان
ــی 1986،1:  ــا در آن دشــمنان بســوزند. )بردون ــگ بســوزیم و ی در جن

)488
ــرد و  شــاعر پیوســته از حــوادث واقعــی اطــراف خــود تأثیــر می‌پذی
بــه فردایــی بهتــر چشــم امیــد دارد کــه انقــاب آن را بــه وجــود مــی‌آورد؛ 
بــه جانفشــانی تشــویق می‌کنــد و  را  بــه طــوری کــه وطن‌خواهــان 

ــد کــه جــان خــود را فــدای وطــن کننــد. وظیفــه‌ آن‌هــا می‌دان
 اگــر بیشــتر دقــت کنیــم، می‌بینیــم شــاعر بــا به‌کارگیــری فعــل 
ع )تنــادی( کــه دلالــت بــر اســتمرار دارد، بــر تأکیــد آن حریــص  مضــار
اســت. خــون، رمــز فــداکاری و جانفشــانی اســت و یــا ســرِ آن دارد کــه 
ــان  ــد و فدادهــی خــود و هموطن ــان کن ــرد را بی شــور و حماســه‌ آن نب
و  در جنــگ خواهنــد ســوخت  یــا  کــه  بکشــد؛  تصویــر  بــه  را  خــود 
امــر  اســلوب  آوردن  بــا  و  کشــید  آتــش خواهنــد  بــه  را  دشــمن  یــا 
ــد و ایســتادگی را از  ــه‌ خــود و دیگــران می‌دان ــرق« آن را وظیف »فلنحت

ــان خواســتار اســت. آن

سبز؛ ثبات، خودآگاهی، انعطاف برای تغییر�
بردونــی، ایــن رنــگ را در ترکیب‌هایــی چــون؛ »إخضــرار الأودیــة«،  
»دم الخضــراء«،  »خضــرة الصفصــاف«، »الجمــرات الخضــر«، »إخضــرار 
الشــجر«، »إخضــرار الســهول«، »الطیــف الحمــر و الخضــر«، »خضــرة 
الأنــس«، »أحضانــه الخضــر«، »أصــداؤه الخضــر«، »المیــاد الأخضــر«، 
ــا الخضــر« و »إخضــرارا  ــی«، »أیامن »إخضــرار مواســمی..دفئی.. مذاق
الحیــاة« بــه کار بــرده اســت کــه صفاتــی بــرای دره‌هــا، ســرزمین یمــن، 
درخــت بیــد، درخــت، دشــت‌ها، طیــف خیــال، همدلــی، آغــوش، 
صداهــا، میــاد، موســم، گرمــا، ســلیقه، روزگار شــاعری و زندگــی آورده 

اســت؛ گویــی شــاعر در ایــن توصیفــات و بــا ایــن معانــی، الهاماتــی 
در زندگــی خــود می‌بینــد. این‌هــا چیزهایــی اســت کــه شــاعر بــه 
آن چشــم امیــد دارد و تکامــل آن را خواســتار اســت، در ادامــه نیــز 
ــم  ــر بخواهی ــادآور می‌شــود. اگ ــش ی ــه مخاطب ــر آن را ب ــود و تأثی کمب
یــک دلالــت مشــترک در همــه‌ این‌هــا بیابیــم؛ مقاومــت و ایســتادگی 

ــد. ــه عصــر شــاعر آن را می‌طلب اســت ک
شــاعر در ایــن رنــگ شــادمانی خــود را بــه نمایــش می‌گــذارد؛ چــرا 
ــا  ــه آن‌ه ــی ب ــه نوع ــه ب ــرد ک ــام می‌ب ــواردی ن ــرای م ــت ب ــه آن را صف ک
امیــد دارد و از ایــن رنــگ رمــز حاصل‌خیــزی را مقصــود خــود قــرار 
می‌دهــد و بــه انــواع گوناگــون از آن اســتفاده می‌کنــد، وی می‌گویــد:

سوفَ تأتی أیامُنا الخضرُ لکنْ
کیْ ترانا نجَیؤُها قبلَ تأتی

روزگارِ ســبزِ مــا فراخواهــد رســید امــا می‌تــوان پیــش از آمدنــش آن را 
نظــاره کــرد. )بردونــی 1986،2: 370(

ــه  ــی ک ــرای ایام ــگ ســبز ب ــی رن ــه معن شــاعر از صفــت »خضــراء« ب
بــه آن چشــم امیــد دارد، نــام بــرده و از آن رنــگ نوعــی خصــب و 
ــن  ــه ای ــا در مصــراع دوم ب ــرار داده اســت. ام ــزی را مــراد ق حاصل‌خی
نکتــه اشــاره دارد کــه جهــان عــرب بایــد بــه ســمت آن آبادانــی و 
حاصل‌خیــزی حرکــت کنــد و از لفــظ »نجیــئ« خیــزش و بیــداری 
عــرب را خواســتار اســت. هــر چنــد کــه در مصــراع اول به‌صراحــت 
بــه آمــدن روزهــای آبادانــی اشــاره می‌کنــد، امــا آن را در گــرو آمادگــی 

عــرب بــرای اســتقبال از آن می‌دانــد.

زرد؛ بیم و امیدهای شاعر�
بــا بررســی دفتر‌هــای شــعری بردونــی، از رنــگ زرد در آن این‌گونــه 
ــرد  ــد خــود، کارک ــام قصای ــاً در تم ــه شــاعر تقریب برداشــت می‌شــود ک
ــه صفــت زرد  ــزی ک ــگ زرد را در نظــر داشــته اســت و آن چی ــی رن منف
بــر آن عــرض می‌شــود را پــوچ، بیهــوده و خالــی تصــور می‌کنــد. ماننــد 
عبــارات: »صفرتــه مــن الأمــوات«، »إصفــرار الذبــول«، »أصفــر العقل«، 
»الیــد الصفــراء«، »إصفــرار الرمــاد العجــوز«، »جــو الخریــف الأصفــر 
العاصــف«، »وجیهمــا صفــرة«، »صفــرة الغصــون الخلیعــة«، »إصفــرار 
التوابیــت«، »إصفــرار القوافــی«، »حماســة صفــراء«، »صفــر الغمــام«، 
ــا  »العشــایا الصفــر«، »الأســامی الصفــر تصــرخ فــی خفــوف« و گاهــی ب

ع مثــل: »یصفــر الوجــوم«. فعــل مضــار
و بعَْدَ عِشرینَ إحتمالا، بدََتْ
ولِادةً  مَکرورةً  زائفةً
حَماسةً  صفراءَ   مَعروقةً
نشُودةً مَسلولةً واجفةً

ُ
أ

شاعر از صفت »خضراء« 
به معنی رنگ سبز برای 
ایامی که به آن چشم 
امید دارد، نام برده و از 
آن رنگ نوعی خصب و 
حاصل‌خیزی را مراد قرار 
داده است. اما در مصراع 
دوم به این نکته اشاره 
دارد که جهان عرب باید 
به سمت آن آبادانی و 
حاصل‌خیزی حرکت کند 
و از لفظ »نجیئ« خیزش 
و بیداری عرب را خواستار 
است
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